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  چكيده

پژوهي و اخـلاق، بـا   هاي شهرسازي، آيندهاي از دانشاي، تحت تأثير مجموعهاين مقاله در چارچوب ميان رشته
مختلف  ها و ملاحظاتبندي ديدگاهها كه يك روش مطلوب براي طبقهاي علّتاستفاده از روش تحليل لايه لايه

هاي زيرين مسائل اي نظام يافته است كه بتوان ضمن دستيابي به دركي عميق از لايهها است، به گونهدرباره آينده
پذير كربن، شهر سالم، شهر زيستشهر، شهر سبز، شهر فشرده، شهر كمهاي بديل شهر پايدار (بوممرتبط با آينده

ها، آينده مرجح/ مطلوب شهر پايدار از منظر دانش اخلاق ي آنگيرو شهر هوشمند) و عوامل علّي مؤثر بر شكل
اخلاق «شهر پايدار در اين تحقيق از منظر  مسألهترتيب پرداختن به محيطي بازشناسي و تبيين گردد. بدينزيست
انـداز  با تأكيد بر اسلام ضرورتي است در راستاي فهم درست آينـده و بازتـاملي پيرامـون چشـم    » محيطيزيست

تـوان بـراي سـاختن    هاي شهرهاي پايدار براي ادراك اين كه امروز چه اقداماتي را در حوزه شهرسازي ميندهآي
زيسـت فعلـي و   محـيط هايي كه انساندهد نتايج به دست آمده نشان مي فردايي بهتر فارغ از ناكجاآباد انجام داد.

سـاكن خواهنـد بـود. امـا     » شهر طيـب «ته و در نهايي آنان ذات باري تعالي است، به عمران و آبادي زمين پرداخ
پندارد، علارغـم اينكـه بـه درسـتي     سپهر ميزيست انسان را  كره زمين يا بومبوم محور، كه محيطنگرش زيست

سـپهر شـكل پـذيرد، صـرفاً بـا تكيـه بـر        منجر به اين فهم شده است كه فرم شهر بايد بر مبناي فراينـدهاي بـوم  
شهر/ شهر سبز به عنوان آينـده مـرجح/ مطلـوب شـهر     نخواهد بود در ساكنان بوم قادرمحيطي حكمراني زيست

از معيشـت   پايدار، تحركّ لازم را براي عمران و آباداني زمين ايجاد كند و از نظر قرآن كريم، ساكنان اين شهرها
 ضُنك برخوردار خواهند بود.

- ، حكمرانـي زيسـت  محيطـي اخلاق زيست ز،شهر/ شهر سب، بومسپهربوم -نظام اجتماعي كليدي: هايواژه

 محيطي، شهر طيب.
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  مقدمه -1
  طرح مسأله -1-1

اي از سكونت بشـر بـر روي زمـين    هزاره سوم، دوره
است كه براي نخستين بـار در تـاريخ بشـر، اكثريـت     
جمعيت جهان شهرنشين هستند و آنچه قطعي اسـت،  
شهرها در آينده بـه دليـل نقـش دو سـويه در ايجـاد      

محيطـي و تغييـر جهـت بـه سـوي      هاي زيسـت تنش
هاي متعددي در راستاي ايجـاد  توسعه پايدار با چالش

تعادل ميان شهر و طبيعت براي حفظ حيـات در كـره   
زمين مواجه خواهند بود. بنابراين اگر شهرها همچنان 
بدون توجه به مفهوم پايداري، گسترش و رشد يابنـد  

پايـدار نباشـد،   هـا  زيست انسـان و يا به عبارتي محيط
زندگي بر روي كره زمـين در آينـده بـه يـك بحـران      
حياتي تبديل خواهد شد. لذا لازم است تا با نگـاه بـه   

ها و تغييرات جهان، به سـاخت هوشـمندانه   پيچيدگي
آينــده شــهرها انديشــيده شــود و در ايــن خصــوص، 

بخـش از شـهر   انـدازهاي بـزرگ و الهـام   ترسيم چشم
گـر  تواند ترسـيم ترين آينده، ميپايدار به مثابه مطلوب

مسيري داراي بينش و بصيرت باشد، كه شهر بايـد در  
آينده در شرايط ناپايدار جهان كنوني طي كند. بر ايـن  

اي، تحـت  اساس، اين مقاله در چارچوب ميان رشـته 
-هـاي شهرسـازي و آينـده   اي از دانـش تأثير مجموعه

ته است اي نظام يافبه گونه -بنا به ضرورت - 1پژوهي
                                                      

 اسـت. از كلمـه   »Futures Studies«پژوهي معادل لغت لاتين آينده 1 
گيري از طيف به اين دليل استفاده شده است كه با بهره Futuresجمع 

هــا و بــه جــاي تصــور فقــط يــك آينــده، بــه وســيعي از متــدولوژي
هاي سيستماتيك و خردورزانه در مورد نه فقط يـك آينـده،   زنيگمانه

  ).22: 1386شود (اسلاتر، بلكه چندين آينده متصور مبادرت مي

هاي بـديل و آينـده مـرجح    كه به اتكاء آن بتوان آينده
  شهر پايدار را تبيين نمود.

ــي نشــان مــي  دهــد اســتفاده از مثلــث شــواهد تجرب
سه بعـد كيفـي مـوثر بـر      3كه با نگاشت 2پژوهيآينده
و  5انـداز)، فشـار  (چشـم  4كشـش «گيري آينـده،  شكل
توانـد  يپـردازد، م ـ ، به ادراك آينده باورپذير مي»6وزن

هاي شهر موثر باشد. اين در تبيين يكپارچه ابعاد آينده
هـايي كـه بـه آينـده     در حالي است كه اكثـر پـژوهش  

ها و روندها و اند، عمدتاً به وجه آرمانشهرها پرداخته
انـد و  نيروهاي پيشران مـوثر بـر تغييـر متمركـز شـده     

ــه   برهمكنشــي وزن ــر ك ــذاب تغيي ــا و تصــاوير ج ه
پذير نمايـد،  شهرهاي آينده را كليتتوانست بديل مي

ناديده گرفته شده است. اين امر در خصوص موضوع 
زيست نيز مصداق دارد، بطوريكه اكثـر  پايداري محيط

الگوهاي شهر پايـدار (ماننـد شـهر كـم كـربن، شـهر       
هوشمند و ...) با معرفي خود به عنوان تصاوير جذاب 

ونـدها در  آينده شهر پايدار، سعي دارند با تكيـه بـر ر  
زيست و شهرها حوزه فناوري، پايداري را براي محيط

 به ارمغان بياورند.

                                                      
مدلي است كـه بـه نگاشـت     (Futures Triangle)پژوهي مثلث آينده 2

(Mapping) سه بعد كيفي متفاوت از آينده (كشش، فشار و وزن) مي-

آورنـد  را به وجـود مـي   (Plausible Future)پردازد كه آينده باورپذير 
(Inayatullah, 2008).  

3 Mapping 
4 Pull of the Future: (What is pulling you or this?) 
5 Weight of the future: (What is holding you back, 
getting in your way?) 
6 Push of the Future: (What is pushing you or this?) 
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  هاي بديل شهر پايدارنيروهاي موثر بر آينده )Dialectic( : برهمكنشي1جدول 
  هاي تغييروزن  هاي تغييرپيشران  تصاوير جذاب تغيير

  شهر هوشمند -
  شهر متراكم/ فشرده -
  شهر سالم -
  شهر سبز -
  شهر بوم -
  پذيرشهر زيست -
  شهر كم كربن، كربن خنثي و كربن صفر -

  رشد شهرنشيني و شهرگرايي -
  تغييرات اقليمي -
  حكمراني شايسته -
  توسعه پايدار -
  هاي فيزيكي و حمل و نقلتوسعه زيرساخت  -
  فناوري اطلاعات و ارتباطات -
  جهاني شدن -

  شهرنشيني -
 پراكنش شـهري يـا رشـد افقـي شـهر      -
)Sprawl(   
  محيطياخلاق زيست -
  بينيجهان -
  قدرت -

  هاي تحقيق)(منبع: يافته
زيست انسان به پايداري عـلاوه بـر   اما دستيابي محيط

ياري از فناوري، نيازمند تغيير نگرش نسبت به جهـان  
ها بر پايه رويكرد اخلاقـي نيـز اسـت،    هستي و انسان

بطوريكــه بســياري از صــاحبنظران، حــل مشــكلات  
 .داننـد محيطي را يك موضوع مهم اخلاقي مـي ستزي

نيروهـاي  ، 1لذا، در اين مقاله مطـابق جـدول شـماره    
بـر حسـب سـه وجـه      هاي شهر پايـدار موثر بر آينده
پژوهي، نگاشت شده است، با باور بر ايـن  مثلث آينده

هـا بـر رفتارهـا و    هـا و ايـدئولوژي  بينيمهم كه جهان
  موثر است.ها از آينده هاي انسانخواسته

بدون تجديد نظر در نوع نگاه انسان به مقوله طبيعـت  
و الگوي مصرف، نمي توان به يك تعامل سـازنده بـا   
محيط زيست دسـت يافـت  (اكبـري و اسـفندياري،     

زيست در جهان امـروز در  بحران محيط ).151: 1389
حلـي اخلاقـي   حقيقت يك بحران اخلاقي است و راه

ي دسـتيابي بـه اصـولي    طلبد و مستلزم تلاش بـرا مي
اخلاقي است كه تنظيم كننده نحـوه دخالـت بشـر در    

  ).79: 1373زيست گردد (محقق داماد، محيط
اي، در چارچوب ميان رشـته   بر اين اساس، اين مقاله

ــا اســتفاده از  هــا اي علــتروش تحليــل لايــه لايــهب

)7(CLA، پــژوه كــه توســط ســهيل عنايــت ا...، آينــده
ــ ــه منظــور  برجســته پاكســتاني اب داع شــده اســت، ب

هـاي مختلـف واقعيـت مـرتبط بـا      برداري از لايهپرده
ها هاي بديل شهر پايدار و كشف و درك تناقضآينده

 8ليتـاني  -1اي ديـالكتيكي در چهـار  سـطح:    به شيوه
ــي،  -2(مســأله عينــي)،  بينــي جهــان -3عــواملي علّ
بـه   ؛اسـطوره/ اسـتعاره   -4محيطي) و (اخلاق زيست

نظام يافته است كه به اتكاء آن بتـوان ضـمن   اي گونه
بخشي بـه شـهر   دستيابي به عوامل عليّ موثر بر شكل

هـاي زيـرين مسـائل    پايدار، به دركـي عميـق از لايـه   

                                                      
 - Causal Layered Analysis -هـا  اي علـت روش تحليل لايه لايه  7

سطح است. سـطح نخسـت يعنـي ليتـاني ديـدگاه بـدون       شامل چهار 
هاي اجتمـاعي  پرسش و معمول واقعيت است. سطح دوم، سطح علت

مند است. داده و اطلاعات ليتاني در سطح دوم شـرح  و دورنماي نظام
گيـرد. سـطح سـوم گفتمـان يـا      شود و مورد پرسش قرار مـي داده مي
-اسـتدلالي، جهـان  تر، هاي عميقبيني است. در اين سطح فرضجهان

-شوند. در اين سـطح مـي  بيني و ايدئولوژيك ناخودآگاه مشخص مي

نفعان مختلف، ليتـاني  توان به اكتشاف اين امر پرداخت كه چگونه ذي
سازند. سطح چهارم اسطوره / اسـتعاره اسـت كـه ابعـاد     و نظام را مي

  .(Inayatullah, 2004: 8)دارد احساسي ناخودآگاه را بيان مي
جمعـي اسـت. بـه    به معناي مناجات و دعاي دسته (Litany) انيليت  8

دليل نامفهوم بودن معادل فارسـي آن، از همـان واژه در ايـن ترجمـه     
  استفاده شده است. اين لايه همان لايه مشهود مساله است.
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شـهر   )Alternative Futures( هاي بديلمرتبط با آينده
شهر/ شهر سبز، شهر فشرده/ متراكم، شـهر  پايدار (بوم

پــذير و شــهر كــربن، شــهر ســالم، شــهر زيســتكــم
هــاي مختلــف اخــلاق از منظــر رهيافــت هوشــمند)

محيطـي دسـت پيـدا كـرده و همچنـين آينـده       زيست
مرجح/ مطلوب شهر پايدار را بر مبناي نگرش اسـلام  

  به اخلاق زيست محيطي مورد بازشناسي قرار داد.
  

  
  (Inayatullah, 2003: 33)، ماخذ: هااي علت: هرم تحليل لايه لايه1شكل 

  

ترتيب بر حسب نظم موضوعي حاكم بـر طـرح   بدين
هـاي  ها، سوالاي علتّمساله و روش تحليل لايه لايه

 تحقيق عبارتند از:

آينده مرجح/ مطلوب شهر پايدار در شكل بخشي  -1
به فضا در همراهي با عوامل عليّ موثر بر پايداري در 

  نظام طبيعت، چيست؟ 
شهر پايـدار بـر مبنـاي     كانون ارزشي آينده مرجح -2

 محيطي چيست؟اخلاق زيست

، محيطـي اسلام به اخلاق زيسـت بر مبناي نگرش  -3
  آينده مرجح شهر پايدار چيست؟

  پيشينه تحقيق -2-1
يكي از مسايل مهم براي تبيين مباني نظـري، بررسـي   
تجارب نظري و عملي در خصوص موضوع محوري 

بررسـي،   تحقيق در مقياس جهاني و ايران است. ايـن 
امكان ارزيابي تجارب را براي اخذ بايـدها و نبايـدها   

بـر   تحقيـق سازد. چارچوب نظري در ايـن  فراهم مي

اسـتوار اسـت. بـه عبـارت     » پايـداري «محور موضوع 
دهنـده پـژوهش بـر حسـب ايـن      ديگر اجزاء تشكيل

در سـال   9موضوع خواهد بود. طبق تعريـف برانتلنـد  
رفـع نيازهـاي   «ز: ، توسعه پايدار عبارت است ا1987
هـاي فعلـي بـدون آسـيب رسـاندن بـه توانـايي        نسل

 World)» هـاي آينـده در رفـع نيازهـاي خـود     نسـل 

Commission on Environment and 

Development, 1987: 24) ،پايداري بـه  . بدين اعتبار
عنوان وجه وصفي توسعه، وضعيتي اسـت كـه در آن   

كاهش  مطلوب بودن و امكانات موجود در طول زمان
، يعنـي از  Sustenere )Susكنـد و از كلمـه   پيدا نمـي 
، يعني نگهداشـتن) بـه معنـاي زنـده     Tenereپايين و 

نگهداشتن يا نگهداشـتن گرفتـه شـده اسـت كـه بـر       
كنـد (زاهـدي و   حمايت يا دوام بلندمدت دلالت مـي 

). از ديدگاه توسعه پايـدار، انسـجام   47: 1385 نجفي،

                                                      
9 Brundt Land 

 ليتاني

 هاي اجتماعيعلت

 هابينيجهان

 كوتاه مدت

 بلند مدت

 قابل مشاهده

 عميق
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ايط لازم بـراي توسـعه و   اجزاء در هر مجموعه از شر
)؛ و 144: 1389آيـد (باقريـان،   تداوم آن به شمار مـي 

مفهوم پايداري به عنوان تشـريح كننـده وضـعيت يـا     
حالتي مطلوب و يا مجموعه شرايطي است كه تـداوم  
داشته باشد. در مقابل واژه توسعه در اصطلاح توسعه 

كند كه به وسـيله  پايدار شهري، فرايندي را تداعي مي
 :Maclaren, 1996)آيـد  ن پايـداري بـه دسـت مـي    آ

185).  
منـابع،   10ترين ايراد بر نگرش بـه پايـداري  اما اساسي

منحصر كردن آن به نگرش فني است و بخش بيشـتر  
محيطـي  تلاش كساني كه امروزه درگير مسائل زيست

زيسـت دارد (محقـق   هستند، شـكل مهندسـي محـيط   
شـان داده اسـت   ها ن)، و نتايج پژوهش9: 1380داماد، 

زيسـت انجـام   كه هر چه تاكنون با نام پايداري محيط
هاي فني براي حفاظـت  گرفته، چيزي بيش از فعاليت

زيسـت نبـوده اسـت (شـاه ولـي و كـاوري،       از محيط
 -1بــا تعريــف پايــداري بــه ســه ركــن  ).101: 1378

 محيطـي درون زيسـت  -3اقتصـادي، و   -2اجتماعي، 
ر چـارچوب روابـط   هـا، فضـا د  اي از شـاخص ملقمه

اركان سه گانه مذكور در اشكال تفريدي يـا تركيبـي،   
هاي پايداري در نظر گرفته ظرفي براي تعريف ويژگي

هـاي متعـددي ( ماننـد: شـاخص     شود كه با روشمي
اندازهاي خـالص  پس، EPI)11(زيست عملكرد محيط

)12(GSs زيســت ، شـاخص پايــداري محــيط)13(ESI ،
                                                      
10 Sustainability 
11 Environmental Performance Index 
12 Genuine Savings 
13 Environmental Sustainability Index 

، SB)15(مـازاد ظرفيـت   ، EF)14(شـناختي  جاپاي بـوم 
و ...)،  EVI)16(زيسـت  محـيط  پـذيري آسيب شاخص

گيري دارد. اما بدون انديشيدن قابليت سنجش و اندازه
ــي (جهــان  ــاره منشــاء ذهنــي و درون بينــي) ايــن درب

ها كه فقط مظاهر بيروني و مادي پايـداري را  شاخص
دهنـد، درك  گيـري قـرار مـي   مورد سـنجش و انـدازه  

 يرممكن است.حقيقت پايداري غ

ها بينيلذا اين مقاله با آگاهي از اين موضوع كه جهان
ها در برهمكنش با روندها بر رفتارهـا و  و ايدئولوژي

ها از آينده موثر اسـت و همچنـين   هاي انسانخواسته
اينكه در واقـع چـالش موجـود در حـوزه مشـكلات      

چگونه زندگي كردن بـر روي زمـين   "محيطي، زيست
 "لاندن اين چگونگي بـه افـراد اسـت   نيست، بلكه قبو

(Fricker, 2002: 432)   ؛ ضرورت توجه بـه موضـوع
محيطي در شكل بخشي به شهر پايـدار  اخلاق زيست

  نمايد.را با اهميت تلقي مي
هـاي  هاي علّي آيندهمسأله عيني (ليتاني) و نظام -2

  بديل شهر پايدار
ميليارد  6/3به  2011جمعيت شهرهاي جهان در سال 

بـه   2050رود، اين رقم تا سـال  رسيد و انتظار مي نفر
 30، 1950ميليارد نفر برسد. در حالي كه در سال  3/6

-درصد جمعيت جهان در مناطق شهري زنـدگي مـي  

درصد رسـيد و   52به  2011كردند، اين رقم در سال 
درصد برسـد   67به  2050شود كه در سال برآورد مي

                                                      
14 Ecological Footprint 
15 Surplus Biocappacity 
16 Environmental Vulnerability Index 
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(DESA, 2011: 1-2) زون انسان بـر  و تقاضاي روزاف
منابع و خدمات طبيعـي و ذخيـره ژنـي سـياره زمـين      

)؛ و منجر به تغييرات 42: 1390(اسميت،  افزايش يابد
اقليمي گردد. يك حقيقيت ساده و مسلم مبتني بر اين 

هـاي صـنعتي انسـان باعـث تغييـر و      باور كه فعاليـت 
دگرگوني تركيب شيمايي جو زمين شده  و در پي آن 

تـر شـده اسـت (اسـميت،     ان گـرم دماي عمومي جه ـ
1390 :45.( 

 
  هاي تحقيق)(منبع: يافته، : رابطه تغيير اقليم با افزايش جمعيت شهرنشين در جهان2شكل 

  

به معنـاي تغييـر اقلـيم    » تغيير اقليم«در اينجا، عبارت 
هاي ها بواسطه سوزاندن سوختجهان است كه انسان

ها و ساير اعمالي كـه غلظـت   اكسازي جنگلفسيلي، پ
دهـد  اي را در اتمسـفر افـزايش مـي   گازهاي گلخانـه 

مسبب آن هستند. مطـابق بـا تعريـف رسـمي مجمـع      
، تغيير اقلـيم، تغييـري اسـت كـه     17سازمان ملل متحد

هاي انسان كه تواند مستقيم يا غيرمستقيم به فعاليتمي
بت داده دهـد نس ـ تركيب اتمسفر جهاني را تغييـر مـي  

ثباتي طبيعي اقلـيم اسـت   شود؛ كه آن هم افزون بر بي
هـاي زمـاني قابـل مقايسـه مشـاهده      كه در طول دوره

 18بنابراين، تغيير اقليم .)(UNISDR, 2008: 1شود مي
در اثــر رشــد شهرنشــيني يكــي از مســايل مهــم      

 Grimm and)ويكم محيطي بشر در قرن بيستزيست

et al, 2008: 758, Brauch, 2003: 149)   و به عنـوان
                                                      
17 UNFCCC 
18 Climate Change 

يك مسـأله محـدود شـده بـه نسـل امـروز  انگاشـته        
دبيـر   19مـون كيبان 2009شود؛ بطوري كه در سال مي

بزرگتـرين  «كل سازمان ملل متحـد، از آن بـه عنـوان    
ها بـه عنـوان اعضـاي    چالش جمعي كه همه ما انسان

ــرو هســتيم  ــا آن روب ــاد مــي» يــك خــانواده ب ــد ي كن
(B.Yanga, 2011: 1).  

ترتيب، تغييرات سريع جامعة بشـري در مقيـاس   بدين
بزرگ كه منجر به تغيير اقليم در مقياس جهـاني شـده   

هــاي اســت، توجــه دانشــمندان را معطــوف بــه نظــام
موجـود و بهبودبخشـي آنهـا     20شناختيبوم -اجتماعي

ــوده اســت و  ــته، حفاظــت  "نم ــه گذش ــد ده در چن
هـاي  نظـام  شناختي با تنظيم مجدد رابطه انسان بـا بوم

 Zhang and et) "طبيعي مورد تأكيد قرار گرفته است

al, 2013: 205).  
                                                      
19 Ban Ki-Moon 
20 Social-Ecological System (SES) 

 محيطيزيست مسئله عيني

 افزايش جمعيت شهرنشين

 انتشار زياد كربن -1

  افزايش ضايعات -2
  ينتغيير كاربري زم -3
  زوال تنوع زيستي -4

 تغيير اقليم

 است

افزايش مصرف خدمات 
 منجر به

 ناشي است از

منجر 

 منتج به

 منتج به
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شــناختي، نظــامي يكپارچــه از بــوم -نظــام اجتمــاعي
ها و جامعه بشري همراه با بازخوردهاي دو اكوسيستم

و وابستگي متقابل است. اين مفهـوم، ديـدگاه    21سويه
ــت" ــان در طبيعـ ــي "22انسـ ــته مـ ــازد را برجسـ سـ

(Resilience Alliance, 2007: 1) ؛ و متشــكل از
يافته از اشـكال زنـدگي انسـاني و    اي سازمانمجموعه

غيرانساني به لحاظ فضـايي اسـت كـه در چـارچوب     
هـا]  [فيزيك زمـين، جـو و اقيـانوس    23فيزيكيزيست

  .(Halliday and Glaser, 2011: 2)شود مشخص مي
، )Resilience( آوريدر ايـــن ميـــان، ديـــدگاه تـــاب

هاي آن كساني را كه خواهان كنترل تغييـر در  سياست
ها پايـدار  كنند كه بايد نظامها هستند و تصور مينظام

 -هــاي اجتمــاعيباشــند، بــه مــديريت ظرفيــت نظــام
شناختي بـراي اينكـه از عهـدة انطبـاق و تـأثير در      بوم

دهـد  گيري تغيير بتوانند برآيند، تغيير جهت مـي شكل
(Folke, 2006: 254).  

ــوم ــاب  مفهـ ــهرهاي تـ  - )Resilient cities( آورشـ
ر   شهرهايي كه قادر به واكنش و انطباق با شرايط متغيـ

هاي بوجود آمده بوسيله با بازشناسي چالش –هستند 
تغيير اقليم، وقايع ناگوار، شهرنشـيني سـريع و ركـود    

 ,ARUP)هاي اخير پديد آمده است اقتصادي در سال

ايي شهر براي حفظ آوري شهري، توانتاب .(1 :2012
عملكردهايي است كه رفاه شهروندان را فـراهم كنـد   

(Da Silva and et al, 2012: 1).   آور، شـهرهاي تـاب
منـد در تمـام   نتيجة مداخله چند جانبه و تغييـرِ نظـام  

                                                      
21 Reciprocal Feedback 
22 Humans-in-Nature 
23 Geophysical 

چهار اجزاء كليدي سازنده نظام شـهري: زيرسـاخت،   
 :ARUP, 2012)ها هستند نهادها، دانش و اكوسيستم

آوري در يـك نظـام شـهري    ن ترتيب، تـاب بدي .(13
ها و روابط بـين اجـزاء مختلـف آن    ناشي از خاصيت

اگـر شـهر    .(ARUP, 2012: 11)نظام شـهري اسـت   
 آوري اجتمـاع همچون يك اجتماع تصور شود، تـاب 

)Community resiliency(جمعــي ، بــه ظرفيــت دســته
براي واكنش در برابر مصيبت و تغيير و حفظ عملكرد 

 هـا توانـد بـه بحـران   آور مـي ك اجتماع تـاب است. ي
)Crisis( بــه روش تهــايي پاســخ دهــد كــه بــر شــد

پيوندهاي اجتمـاع، تـدابير و ظرفيـت اجتمـاع بـراي      
 Frankenberger)هـا] افـزوده شـود    مقابله [با بحران

and et al, 2007: 43).  
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  سپهربوم -دار بر پايه نظام اجتماعيهاي بديل شهر پاي: مسأله عيني و عوامل علّي موثر بر آينده2جدول 

  شهرشهر سبز/ بوم  شهر فشرده  شهر هوشمند  شهر سالم  پذيرشهر زيست  هاي بديل شهر پايدارآينده

  صفر                                           زياد                                                                                           ميزان انتشار كربن
  تغيير اقليم  مسأله عيني

  عوامل علّي
شهرها از عوامل اصلي تغيير اقليم به دليل انتشار كربن ناشي از رشد جمعيت و به تبع آن تقاضاي روزافـرون انسـان بـر منـابع و     

  شوند.خدمات طبيعي و ذخيره ژني كره زمين محسوب مي

  حلراه
-شـناختي از طريـق كـاهش جـاي پـاي بـوم      بوم -هاي اجتماعيمآوري در نظاافزايش تاب

  از چند كرة زمين به *شناختي
  يك كرة زمين

  ).32: 1379دهد (ارجمندنيا، تحميل شده به طبيعت از سوي انسان را نشان مي» بار«، اندازة (Ecological Footprint)شناختي جاي پاي بوم*
  هاي تحقيق)(منبع: يافته

شـناختي پديـد آمـده بـر     جتماعي و بوماما مشكلات ا
منــد و هــم روي ســيارة زمــين، هــم مشــكلاتي نظــام

منـد  مديريتي هستند. اين مشكلات به اين دليـل نظـام  
هستند كه ناشي از فرايندهايي عميق، پيچيده و به هم 

هـاي  وابسته هسـتند كـه در سرتاسـرِ و بـين مقيـاس     
اين كنند. همچنين مختلف از جهاني تا محلي عمل مي

حل آنها، مشكلات به اين دليل مديريتي هستند كه راه
به يك واكـنش پايـدار، هماهنـگ و هدفمنـد توسـط      

 ,Halliday and Glaser)سياستگذاران وابسته اسـت  

محيطــي باعــث بنــابراين، مســائل زيســت .(1 :2011
هـا و  تحركّ جديدي براي تأمل كردن درباره فرصـت 

ي شـد. از ايـن   هاي مديريت تغيير اجتمـاع محدوديت
زيسـت ديگـر چيـزي بيـرون از جامعـه      منظر، محـيط 

نيست، بلكه كيفيت زنـدگي و قـدرت اقتصـادي، بـه     
گردد. با انديشيدن به محيطي وابسته ميشرايط زيست

 -هاي اجتماعيمحيطي، مفهوم نظاماين دغدغة زيست
 25محيطـي در ادبيات حكمرانـي زيسـت   24شناختيبوم

و  (De Loë et al, 2009: 11)معاصـر برجسـته شـد    
اي به عنوان يـك  انطباق با تغيير اقليم به طور گسترده

                                                      
24 Social-Ecological Systems 
25 Environmental Governance 

 Bauer)چالش حكمراني مورد تأييد قرار گرفته است 

and Steurer, 2014: 121).   
 -1محيطي، به طور كلي كاركردهاي حكمراني زيست

تنظــيمِ  -2كننــدگان غيرمجــاز؛ جلــوگيري از مصــرف
شود و توزيع منافع آنهـا؛  منابع مجازي كه استفاده مي

 -5نظـارت؛   -4هـاي آنهـا؛   تأمين و جبران هزينه -3
 ,Paavola)انتخاب گروهي است  -6حل تعارض؛ و 

محيطي حكمراني زيست 26اجتماعي شدن. (99 :2007
مستلزمِ وارد كردن طيف وسـيعي از مـردم در فراينـد    

 ,Bulkeley and Mol, 2003)گيـري اسـت   تصـميم 

ــاركت (146 ــي  27و مشـ ــدي حكمرانـ ــأله كليـ ، مسـ
 ,Bulkeley and Mol)محيطي در آينده اسـت  زيست

محيطـي افـراد،   هاي زيستگيريتصميم. (152 ,2003
جامعه مدني و دولت، مسـتلزمِ بـه زيـرِ سـوال بـردن      

محيطـي، عـدالت و   وري اقتصادي، كارايي زيستبهره
مشروعيت سياسي است. ايـن چهـار معيـار، سـازنده     

محيطـي توسـعه   اجتمـاعي و زيسـت   ابعاد اقتصـادي، 
پايدار هستند كه به تمهيد بديعي غالب در حكمرانـي  

 ,Adger and et al)انـد  محيطـي تبـديل شـده   زيست

2003: 1095).  
                                                      
26 Socialisation 
27 Participation 



  
 

  9  محيطيبر مبناي اخلاق زيست هاي بديل و آينده مرجح/ مطلوب شهر پايدارعوامل علّي و كانون ارزشي آينده
  

ترتيــب، تغييــر جهــت بــه موقــع و مناســب در بــدين
هـاي شـهري را بـه سـوي     هاي حكمراني، نظـام شيوه

 -اعيهاي اجتم ـآوري در نظامافزايش تاب -پايداري 
شناختي از طريق كاهش اندازه بار تحميل شده بـه  بوم

ــوم پــاي شــناختي از ســوي انســان (جــايزيرنظــام ب
 -اكولوژيكي) از چند كرة زمين بـه يـك كـره زمـين     

هـاي  محيطي، آيندهحكمراني زيست سوق خواهد داد.
پذير، شهر سـالم، شـهر   بديل شهر پايدار (شهر زيست

شهر) را به عنوان بوم هوشمند، شهر فشرده، شهر سبز/
سـپهر و يـا زيرنظـام پيونددهنـده     زيرنظام شهري بوم

ــدهاي     ــا و فراينـ ــت، كاركردهـ ــا طبيعـ ــان بـ انسـ
هاي طبيعـي و تنـوع زيسـتي را بـا كيفيـت      اكوسيستم

-زند. اما هر كدام از آينـده زندگي در شهرها پيوند مي

هاي بديل شهر پايدار به عنوان يك شهر با انتشار كم 
محيطي خـود  ا شرايط گوناگوني اثرات زيستكربن، ب

  ).2كنند (جدول شماره را تعريف مي
  آينده مرجح/ مطلوب شهر پايدار - 3

براي تبيـين آينـده مطلـوب شـهر پايـدار بـر حسـب        
محيطـي و كـاهش   هاي كـاهش اثـرات زيسـت   سنجه

هاي بديل شهرهاي پايدار اكسيدكربن، آيندهانتشار دي
  عمده تفكيك نمود:توان به دو الگوي را مي

، دو رويكـردي  29و شهر سالم 28پذيريكم: شهر زيست
هستند كه با تمركز بر افزايش كيفيت زنـدگي و رفـاه   
اجتماعي ساكنان خود، مبناي توسعه شهري را بر پايه 

ــرايش  ــدها و گ ــردن   رون ــارجي ك ــروز (خ ــاي دي ه
هـاي بـاز و متابوليسـم    محيطي، نظامهاي زيستهزينه

سـازند.  در سالهاي آتي استوار مـي خطي) و رشد آنها 
در چنين رويكردي، دگرگـوني در سـاختارها (شـهر،    
                                                      
28 Livable City 
29 Healthy City 

ــداري   ــديريت شــهري) در راســتاي پاي شــهروند و م
فراگير مدنظر نبـوده و آينـده در تـداوم بـا ديـروز بـا       
تحقق كميتي بيشتر بـر پايـه كيفيـت زنـدگي در يـك      

ترتيب افزايش ميزان گردد. بدينمكان ويژه برآورد مي
رضايت يك فرد يا گروهي افـراد از زنـدگي در يـك    

هــاي خــارجي مكــان ويــژه بــدون توجــه بــه هزينــه
محيطي آن و همچنـين عـدم امكـان فراگيـري     زيست

چنين سطحي از رفاه و كيفيت زندگي در سطح همـه  
كره، شهرهاي جهان با توجه به ظرفيت محدود زيست

اشـته  تواند پايداري در محيط طبيعي را به همراه دنمي
  باشد.

 Externally( شهر وابسته بـه خـارج  «در اين الگو كه 

Dependent City( «شود، شهر به عنوان يـك  ناميده مي
شـود كـه منـابع را از پسـكرانة     گره در نظر گرفته مي

جغرافيايي رو به افزايش خود بـراي مصـرف شـهري    
بدون توجه به سطح يا ميزان ضايعات توليد شـده بـه   

متابوليسـم شـهري   "كنـد.  راج مـي وسيله شهر، اسـتخ 
با نظـام شـهري    ")Linear Urban Metabolism( خطي

اي است كه منشاء اسراف و ناديـده  بسيار باز، استعاره
گرفتن منافع حاصـل از مـديريت بسـيار مـؤثر منـابع      
است. به جاي مـديريت بسـيار مـؤثر منـابع، مـديران      

 كشـي انتقـال منـابع از   هـاي لولـه  منابع، در زيرساخت
ها به درون شهر، پسكرانه جغرافيايي شهر، رساندن آن

مصرف منابع و دفع ضايعات در پسكرانة جغرافيـايي  
كننــد. در چنــين شــرايطي، گــذاري مـي شـهر ســرمايه 

هاي مديريت پايدار منابع بر كارآمدتر نمودن مكانيسم
ــت ــه   قيم ــه هزين ــازار ك ــذاري ب ــارت  گ ــاي خس ه
شـود.  مـي  كنـد متمركـز  محيطي را دروني مـي زيست

هـاي  هدف، تنظيم مجدد شكل شهر به وسيلة سيگنال
ــازار ــه  )Market Signals( ب ــران هزين  Cost( و جب
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Compensation(   گسترة شهر است ، به جاي كوشش براي كـاهش نفـوذ(Guy and Marvin, 2000: 12).  

 
 (Doughty and Hammond, 2004: 1230)با اقتباس از: ، : الگوي شهرهاي وابسته به منابع خارجي3شكل 

دوم: رويكردي كه پايداري را بـر پايـه دگرگـوني در    
ساختارهاي موجود كه منجـر بـه ناپايـداري در نظـام     

نمايـد. بـه عبـارت    طبيعي طبيعت شده، جسـتجو مـي  
ديگر، اين رويكرد تلاش دارد كه بر پايه دگرگوني در 

ديريت شهري موجود، ساختارهاي شهر، شهروند و م
  مندي را در آينده بدست دهد.پايداري نظام

 Self – Reliant( اين الگو تحت عنوان شهر خوداتكاء

City(هــاي ، بــر مبنــاي درونــي كــردن كامــل فعاليــت
محيطــي، متابوليســم چرخشــي، اقتصــادي و زيســت

گرايي و خوداتكايي شهري استوار اسـت  منطقهزيست
، هدف ايـن الگـو از طـرح    ). در ابتدا4(شكل شماره 

كاهش وابستگي به منابع خارجي به حوزة نفوذ شـهر  
شده است. هدف اصلي اين الگـو عبـارت   محدود مي

 Circular( متابوليسم شهري چرخشـي "بود از توسعه 

Urban Metabolism(" دادهـاي  كه به موجب آن درون

دادهاي ضايعات بطور كامل با هم مرتبط منابع و برون
منطقـة  ما در ادامه]، از حوزة نفوذ بـه زيسـت  شوند. [ا

هـاي  هاي منابع، جريانمقتضي كه در درون آن جريان
تواند به حداقل رسانده شـده و  مصرف و ضايعات مي

اي بـر  يابد. چنين منطقة ويژهمديريت شود كاهش مي
هـاي كوچـك مقيـاس، بازيافـت و     استفاده از فناوري

اي رابط ايـن الگـو،   همديريت تقاضا تأكيد دارد. حلقه
هاي اجتمـاعي اسـت كـه جـايِ     انواع مختلف سازمان

گيـري اقتصـادي يـا تكنوكراتيـك را بـا      سبك تصميم
 )Community Based( تر و باهمستان مبناسبكي محلي

با فرض اين كه، مصرف كنندگان به طـور منسـجم    -
هـاي  آوريهـاي متمركـز بـه فـن    آوريدر تغيير از فن

تغييــر  -و دخيــل خواهنــد شــد غيرمتمركــز درگيــر 
  .(Guy and Marvin, 2000: 12)دهد مي
  

 انرژي تجديدناپذير

 آب

 كالا

 برون داد

 ضايعات مايع

 ضايعات جامد

  گازهاي زائد

  كرهزيست
Ecosphere 

 درون داد شهر
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  (Doughty and Hammond, 2004: 1230)با اقتباس از: ، : الگوي شهرهاي خوداتكاء4شكل 

  

اين الگو خـود بـه دو دسـتة الگوهـاي منفـرد (شـهر       
سبز  فشرده، شهر هوشمند) و الگوهاي چندگانه (شهر

  شهر) قابل تقسيم است.يا بوم
به ترتيب با تاكيد بـر   31و شهر هوشمند 30شهر فشرده

ــاوري اطلاعــات و   ــراكم و فن ــرم شــهري مت نقــش ف
ــرژي تــلاش   ــه كــردن مصــرف ان ارتباطــات در كمين

كنند تا توسعه شهري را با متابولسيم شهري پـايين  مي
همراه سازند؛ اما به دليل نگرش تـك بعـدي و كـافي    

دهي مجدد فرم شهر بـراي دسـتيابي بـه    تن شكلدانس
پايداري به ترتيب بر مبناي افزايش تراكم و استفاده از 

هـاي نـوين، از تعريـف يـا كـاهش مرزهـاي       فناوري
كنـد (حـوزة   اي كه شهر از آن جذب منابع مـي منطقه
اي كـه در سرتاسـر   اند؛ حـوزه شناختي) غافل شدهبوم

گتـــر از جهـــان گســـترده شـــده و بـــه مراتـــب بزر
  .استهاي فيزيكي شهرها محدوده

به عنـوان يـك نظـام     32شهر يا شهر سبزدر مقابل بوم
ــف     ــاختارهاي منعط ــاي س ــر مبن ــده، ب ــه زن يكپارچ

ــتم  ــرد اكوسيس ــدار و عملك ــي و خودنگه ــاي طبيع ه
                                                      
30 Compact City 
31 Smart/ Intelligent City 
32 Eco City/ Green City 

هاي زنده، فرموله شده است. در اين نوع الگو ارگانيزم
شــناختي بــا تلقــي شــهر بــه عنــوان يــك نظــام بــوم 

هاي لوژيك) ارتباط بين ساكنان شهر و اكوسيستم(اكو
گردد اي تعريف ميطبيعي پيرامون در فرايندي چرخه

كاهش دهنده ضـايعات، اسـتفاده كننـده مجـدد و     كه 
گر چرخه بسـته آب و  بازيافت كننده ضايعات و ارائه

ــه   ــون اســت ك ــه پيرام ــا منطق ــه ب ــرد  يكپارچ عملك
سـازند.  يشـهر را پايـدار م ـ  » 33شـيميايي زمينزيست«

شهر/ شهر سبز، يك مدل و يا يك الگو بـر مبنـاي   بوم
عامل منفردي همچون تراكم يـا فنـاوري اطلاعـات و    
ــاعي     ــد اجتم ــه فراين ــه نتيج ــت، بلك ــات نيس ارتباط

نفـــع متعـــدد بـــر پايـــه حكمرانـــي گروههـــاي ذي
  محيطي است.زيست

شهر/ شهر سبز به عنـوان آينـده مطلـوب    بنابراين، بوم
دارد. هدف  34گراييمنطقهشه در زيستريشهر پايدار، 
گرايـي زيسـتي،   گرايـي يـا منطقـه   منطقهاصلي زيست

اي يونـاني بـه   ، واژهbioمنطقه از است. زيست 35مكان
 (biology)شناسي معني حيات و زندگي، مانند زيست

                                                      
33 Biogeochemical 
34 Bioregionalism 
35 Place 

 برون داد درون داد تجديدپذير انرژي

 آب

 كالا

 حداقل ضايعات

  و
 حداقل آلودگي

  منطقهزيست

 شهر

Eco/Bio-Region 

 بازيافت

 بازيافت
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اي لاتـين  واژه، regio، و (biography)نامـه  و زندگي
 ,Roseland)اي با حدود مشخص است به معني ناحيه

، خصوصيات جغرافيايي، 36مناطق زيستي .(90 :2001
طبيعي و زيستي مشتركي دارنـد كـه هـر منطقـه را از     

سازد. انسـجام و همبسـتگي   مناطق همجوار متمايز مي
تـر  اجزاي اين مناطق زيستي، بسيار شديدتر و منطقـي 

از هــر گونــه انســجام مصــنوعي ناشــي از تقســيمات 
ك از اين مناطق، به شكل سياسي و اداري است. هر ي

كنند كه انسجام خود را از هاي منسجمي عمل مينظام
). 51: 1376گيـرد (مطـوف،   آن مـي  37طبيعت زيستي

گرايي زيستي، به تـدريج در پاسـخ بـه چـالشِ     منطقه
به لحاظ اجتماعي در يـك   پيوند دوباره فرهنگ انسان

ــتم   ــا اكوسيس ــدار ب ــور    روش پاي ــه ط ــه ب ــايي ك ه
انـد،  ي در مقيـاس منطقـه جـاي گرفتـه    ناپذيربرگشت

ــت    ــه اسـ ــكل گرفتـ  .(Aberley, 1999: 13)شـ
گرايي، مردم را به عنوان بخشـي از يـك   منطقهزيست

و همانند گياهان و حيوانـات بـومي،   » 38مكانِ زندگي«
گيــرد هــاي طبيعــي در نظــر مــيوابســته بــه سيســتم

(Roseland, 2001: 91).  
شـناختي تـرويج   ومشهر [يا شهر سبز] برنامه كار ببوم

محيطــي از طريــق  دهــد و مــديريت زيســت  مــي
اي از ابزارهـاي نهـادي و سياسـتي را مـورد     مجموعه

ــي  ــرار م ــد ق  .(Jabareen, 2006: 46-47)دهــد تاكي
شـهر دنبالـه يـك اجتمـاع پايـدار اسـت. كـارآيي        بوم
كه خواستار توجه به اثرات توسـعه بـر    39شناختيبوم

شـهر  ه مركزي بـوم زيست و ساكنين است، هستمحيط

                                                      
36 Bioregion 
37 Biologic 
38 Life-Place 
39 Eco-efficiency 

 .(Nieminen & et al; 2010: 108)دهد را تشكيل مي
شناختي، كيفيـت زنـدگي را در نسـبت بـا     كارآيي بوم

هـاي  محيطـي، مصـرف منـابع و هزينـه    اثرات زيسـت 
كند. كارآيي انرژي و مواد و انتشارِ توسعه، تعريف مي

ــدي     ــر كليـ ــايعات]، عناصـ ــودگي و ضـ ــم [آلـ كـ
شـناختي اسـت. هـدف    بـوم  هاي با كـارآيي سكونتگاه

اي با كمترين انتشار اي، جامعهنهايي يك چنين توسعه
 .(Nieminen & et al; 2010: 108)است 

جهان بيني آينده مرجح/ مطلوب شهر پايدار بر  -4
  محيطيمبناي اخلاق زيست

هـا)،  هاي پيشين (سطوح مسأله عيني و علتدر بخش
هـاي  ي از علـّت تغيير اقليم، مساله عيني (ليتاني) ناش ـ

روية جمعيت شهرنشين در جهان و به تبـع  افزايش بي
آن تقاضــاي روزافــرون انســان بــر منــابع و خــدمات 
طبيعي و ذخيره ژني كـرة زمـين شـناخته شـدند كـه      

محيطي ناشي از نوع رفتار انسـان بـا   مشكلات زيست
شوند. در ادامه در چارچوب سـطح  طبيعت ناميده مي

ها، ايـن بخـش از   اي علتهسوم روش تحليل لايه لاي
 -هاي دوم و سـوم  مقاله درصدد پاسخگويي به سوال

كانون ارزشي آينده مرحج/ مطلوب شهر پايدار (بـوم  
محيطـي  شهر/ شهر سـبز) بـر مبنـاي اخـلاق زيسـت     

چيست؟ و آينده مرجح/ مطلوب شهر بـراي پايـداري   
محيطـي در  در نظام طبيعت بر مبنـاي اخـلاق زيسـت   

  .است -اسلام چيست؟ 
در واقع اين بخش از مقاله بر اين امـر ابـرام دارد كـه    

هــاي كنــوني  بــدون دگرگــوني بنيــادي در ارزش  
توان ناپايداري كننده تعامل انسان با طبيعت، نميتعيين

فزاينده در محـيط طبيعـي را كـه ناشـي از متغيرهـاي      
هـا اسـت بـه وضـع     جمعيت و الگوي مصرف انسـان 
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شـهر   مسـأله يب پرداختن به ترتپايدار برگرداند. بدين
ــر    ــه از منظ ــش از مقال ــن بخ ــدار در اي ــلاق «پاي اخ

مبين اين نكته » )Environmental Ethic( محيطيزيست
طبيعـي كـه در    است كه نـوع رفتـار بشـر بـا محـيط     

زيست انسان (در اينجا شـهر پايـدار بـه عنـوان     محيط
محيطـي مـذكور) بازنمـايي    حل مشكلات زيسـت راه

حد زيادي به چگونگي ادراك رابطه انسـان  يِابد تا مي
با طبيعت وابسته است؛ اين كه انسان جايگاه خـود را  

بينـد، تعيـين كننـده نـوع رفتـار      در جهان چگونه مـي 
  اخلاقي انسان با طبيعت خواهد بود.

  

  محيطي در جهانهاي بحران زيستحلّها و راه: علت5ّشكل 
بينـي هسـتند و نـوع    ت اخلاقي، مبتني بر جهـان نظريا

نگاه به هستي، طبيعت و انسان در طراحـي و سـامان   
يافتن نظريه اخلاقي، تاثير قطعي و عميق دارد. انسـان  

هاي ديگـر،  افزون بر رابطه با خداوند، با خود و انسان
اي زيست نيز رابطه دارد، از اين رو، مجموعهبا محيط

ــادي ــاب اخــلاق  از احكــام و بني ــرين پرســش در ب ت
زيست، اين است كه چـه موجـودات يـا كـدام     محيط

دسته از موجودات از ارزش و بـه تبـع آن، از شـأن و    
ــات اخــلاقِ    ــن نظري ــد. اي ــي برخوردارن حــق اخلاق

ــت ــم  زيس ــي از ك ــورت طيف ــه ص ــي، ب ــه محيط دامن
مدار) تا بيشترين دامنه (عـالم مـدار) گسـترش    (انسان

)؛ كه به چهار گروه 100-101 :1390دارند (فتحعلي، 
  ، قابل تقسيم است.6اصلي به شرح تصوير شماره 

  

 

تقسيم  كانون ارزش ذاتيبر حسب 

 محورزيست محورانسان خدامحورمحوبومزيست

  محيطياخلاق زيست

  گراييحفاظت -
  گراييصيانت -
شناسي بوم -

 اجتماعي

  حقوق حيوانات -
  اخلاق زمين -
 گرايينوفايده -

  شناسي ژرفمبو -
  اكوفمينيسم -
  نيكداري -
 گايا -

  اسلام -
 ساير اديان -

بحران 

  ناشي است از

نگرش ابزاري انسان 
 به طبيعت

تقاضاي روزافزون 
انسان به منابع 

 بحران اخلاقي انسان

  ناشي است از

منتج 

  ناشي است از

 زايش شهرنشينياف
 حلراه

 شهر پايدار محيطياخلاق زيست
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  هاي تحقيق)(منبع: يافته، محيطي بر مبناي كانون ارزش ذاتيهاي گوناگون اخلاق زيست: رهيافت6شكل 
  

شـهر/  هاي پيشين، در بـوم هاي بخشبا توجه به يافته
عنوان آينده مرجح يا مطلوب شهر پايدار، شهر سبز به 

شـناختي،  رفتار اخلاقي با طبيعت با تكيه بر دانش بوم
مبتني بر نوعي ديدگاه فرايندمحور به طبيعـت اسـت.   
بنابراين در اين ديدگاه، با بسط ملاحظات اخلاقـي از  
انسان به همه موجودات زنده و غيـره زنـده، طبيعـت    

كند. به عبارت ديگر با يهويتي مستقل از انسان پيدا م
بسط ملاحظات اخلاقي (نگـرش ذاتـي) بـه طبيعـت،     
دوگانگي هنجاري انسان/ طبيعت به مقارنـه انسـان و   

شود. اين مقارنـه بـر مبنـاي ديـدگاه     طبيعت مبدل مي
فرايندمحور به طبيعت، اين امكان را براي موجـودات  
ــنوعات     ــين مص ــياء) و همچن ــده (اش ــده و غيرزن زن

هاي طبيعـي و  سازد كه هويتراهم ميساخت فانسان
شـهر/  ترتيـب، بـوم  فرهنگي مقارن با هم باشند. بـدين 

كند كـه پيـروان اخـلاق    شهر سبز، اصولي را دنبال مي
  دهند.ترويج مي 40بوم محورزيست

 

  
طبق ديدگاه فرايند : مقارنه انسان و طبيعت بر 7شكل 

  هاي تحقيق): يافته(منبعمحور به طبيعت، 
  

گرايي ارتباط بين همـه موجـودات زنـده و    بومزيست
دهـد.  غيرزنده را در اكوسيستم مورد تاكيـد قـرار مـي   

هاي ايجاد تعادل در گرايي متمركز بر روشبومزيست
دعاوي بين حال و آينده، انسان و غيرانسان، علمـي و  

                                                      
40 Ecocentric Ethics 

غيرعلمي، فرد و كل اسـت. تمـامي افـراد درون يـك     
ستم با هم مرتبط هسـتند. سـياره زمـين نـوعي     اكوسي

كه تمامي موجـودات زنـده كـه     است 41كارخانه كامل
كننـد و  نياز به يكديگر دارند، همديگر را پشتيباني مي

 .(Patannang Borrong; 2005: 79)دارند دوست مي

بيان ، 43گذاري مفهوم اكولوژي عميقبا بنيان 42»نائس«
تـوان همگرايـي بـين    كننده اصولي است كه در آن مي

ــيط   ــت از مح ــالان حفاظ ــت   فع ــا محوري ــت ب زيس
ــوم ــرد  ب ــه ك ــي را ارائ  .(Naess, 2001: 148)شناس

معتقـد بـه ايـن اسـت كـه انسـان        44اكولوژي سطحي
اشــرف مخلوقــات و مركــز ثقــل موجــودات اســت.  
اكولوژي سطحي بـه انسـانها بـه عنـوان [موجـودي]      

تمـام   بـه عنـوان منشـاء    -مافوق يا بيرون از طبيعـت  
نگرد و به طبيعت نگرشي ابزاري دارد، مي –ها ارزش

ا اكولـوژي    چيزي كه براي استفاده انسان مي باشـد. امـ
را مجـزا و   –يا هر چيز ديگـري   –ها را عميق، انسان

ــابراين شــان نمــيمســتقل از محــيط طبيعــي ــد. بن دان
اي اكولوژي عميق به جهان نه به عنوان يك مجموعـه 

اي مستقل، بلكه به عنوان يـك شـبكه  از اشياء مجزا و 
اند و لازم و ملـزوم  ها كه اساساً به هم پيوستهاز پديده

نگرد. اكولوژي عميق ارزش ذاتي تمـام  يكديگرند، مي
شناسد و بـه انسـان   موجودات زنده را به رسيمت مي

اي از تارهـاي بـه هـم بافتـه     فقط به عنوان يك رشـته 
   .(Capra, 1996: 7) نگردزندگي مي

                                                      
41 Integral Factory 
42 Arne Naess 
43 Deep Ecology 
44 Shallow Ecology 

 انسان  طبيعت
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اما، اخلاق اسلامي مبتني بـر توحيـدمحوري اسـت و    
محيطي اسـلامي نيـز كـه تبيـين كننـده      اخلاق زيست

رابطة انسان با طبيعـت و تعامـل بـا آن در چـارچوب     
ــي     ــين ويژگ ــت، از هم ــلام اس ــي اس ــب اخلاق مكت

گونه برخوردار است. به عبارت ديگر در اسلام، همان
ف تقربّ بـه  كه تمام رفتارهاي انسان در جامعه با هد

خداوند تعريف شده است، كنكاش در تبيين اسـلامي  
چگونگي رفتار با طبيعت نيز در همين راسـتا خواهـد   

از  ).135: 1391بود (عابـدي سروسـتاني و ديگـران،    
ديدگاه اسلام، همه مخلوقات عـالم بـاارزش هسـتند.    

اي اسـت كـه از كمـالات    ارزش آنها بـه مقـدار بهـره   
آنجا كه شأن و ارزش اخلاقي،  وجودي دارند. البته از

فقط مربوط بـه موجـوداتي اسـت كـه داراي توانـايي      
انتخاب آگاهانـه هسـتند، فقـط انسـان داراي شـأن و      
ارزش اخلاقي است. در عين حـال، نسـبت بـه همـه     

  ).102: 1390موجودات مسئوليت دارد (فتحعلي، 
قرآن راجع به شهر و قريه، وصف طيب را به كار برده 

  به آن ترغيب نموده است: و مردم را
»     بر و ه كُلُو امنْ رزِِقِ ربكُم و اشـكرُوُ لـَه بلـده طيَبـ

غَفُور«  
از روزي خدا بخوريد و او را سپاس گوييـد، شـهري   

  ).15پاك و پروردگاري آمرزنده (سباء، 
هاي مختلف بلده طيبه و مردم طيب اين آيه خود جنبه

خلاقي و توحيدي در بـر دارد.  را از لحاظ عقيدتي و ا
در بلدة طيبه، مردم موحد و شاكر هستند، روزي خدا 

زاده داننـد (واعـظ  خورند و او را رب غَفُور مـي را مي
  ).97: 1371خراساني، 

هـاي  هنگامي كه خداونـد متعـال سـخن از سـرزمين    
» (= بلــدة طيبــه«آورد، از واژة پيشــرفته بــه ميــان مــي
كند و هنگامي كه سـخن از  يسرزمين پاك) استفاده م

» حيات طيبـه «مردمان اين سرزمين است، از اصطلاح 
شود. بر ايـن اسـاس، مردمـاني كـه داراي     استفاده مي
كنند. يكـي از  اند، در بلدة طيبه زندگي ميحيات طيبه

آن اسـت كـه عمـران و    » بلدة طيبـه «هاي اين ويژگي
العـاده در آن تجلـّي پيـدا    آباداني بـه صـورتي خـارق   

به بعد انساني » تعالي«كند. در اين چارچوب، واژة مي
اي اشاره دارد كه مردمان آن، در پيشرفت در بلدة طيبه

پس عمران و آبـاداني سرزمينشـان، بـه حيـات طيبـه      
هـاي  اند. بر اساس گفتمـان قرآنـي، مؤلّفـه   دست يافته

اساسي در تعالي (و حركت بـه سـمت بـالا) توحيـد،     
ري و عمل صالح است. بر ايـن  ايمان به خدا، پرهيزكا

اساس، مرمان يك جامعه هنگامي به مرحلـة تعـالي و   
ــي ــة خــداباوري،  كمــال نزديــك م ــه روحي شــوند ك

هاي الهـي در آن جامعـه   خداترسي و اطاعت از فرمان
نهادينه شـود. ايـن حركـت رو بـه تكامـل، در ابعـاد       

شـود  دنيايي، بـا عمـران و وفـور نعمـت همـراه مـي      
  ).44: 1390(توكلي، 

شهر/ شـهر سـبز بـه عنـوان     ترتيب در مقابل بومبدين
آينده مرجح/ مطلوب شهر پايـدار بـر مبنـاي نگـرش     

ب  «بوم محـور، اسـتعاره   زيست مبتنـي بـر   » شـهر طيـ
نگرش اسلام قرار دارد. توحيد پاية اعتقادات اسـلامي  
و به معناي يكتا دانستن مبدأ هستي يعني خداسـت و  

هستي را خداونـد متعـال   گوياي اين حقيقت كه تمام 
آفريده است و استمرار حيات و كنترل و نگهداري آن 

  ).7: 1391نيز بر عهدة اوست (نورائي، 
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هاي (منبع: يافته، : نگرش توحيدمحور به طبيعت8شكل 

  تحقيق)
  
  

  گيرينتيجه -4
محور به عنوان مدعي اصلي تسـريّ  بومنگرش زيست

لاقــي بــا طبيعــت در غــرب، در چــارچوب رفتــار اخ
محيطـي، مـلاك رفتـار اخلاقـي بـا      حكمراني زيسـت 

محيطـي  طبيعت را تدوين قـوانين و مقـررات زيسـت   
هـاي ضـروري و   كند تا بتواند به خـواهش قلمداد مي

جسماني كه منشأ زيان و رنجي بـراي انسـان بـر اثـر     
تغيير در اقليم نباشد پاسخ دهد. مـراد ايـن اسـت كـه     

سپهر/ كره زمين بـر اثـر مشـكلات    انسان در بوم بقاي
محيطي پديد آمده بوسيله خود او به خطر نيفتد زيست

شناسي اين نگـرش  و دوام يابد. بنابراين موضع هستي
درباره سرشت جهان، رفتار اخلاقي بـا طبيعـت را در   

زيسـت  نزد آنان محـدود بـه شـرايط اضـطرار محـيط     
ف از رفتار اخلاقي سازد، در حالي كه در اسلام هدمي

  با طبيعت، تقربّ به خداوند است.
آوري بوم محـور، افـزايش تـاب   مطابق نگرش زيست

سـپهر مسـتلزم ايـن اسـت كـه      بـوم  -نظام اجتمـاعي 
ــت  ــي زيس ــا    حكمران ــئولانه ي ــارِ مس ــي، رفت محيط

ــا      ــد، ت ــازماندهي كن ــت را س ــا طبيع ــتدارانه ب دوس
لاقي بـا  ها را به سوي رفتار اخوسيله بتوان انسانبدين

شهر/ شـهر سـبز هـدايت    طبيعت بر مبناي الگوي بوم
زيسـت بـه   كرد. لذا با ترجمان رفتار اخلاقي با محيط

محيطـي  حقوق و قـوانين اجتمـاعي، اخـلاق زيسـت    
متــرادف بــا حقــوق و قــوانين اجتمــاعي در ســاحت 
انساني براي مديريت و كنترل سلطة بشر بـر طبيعـت   

يران شــود و مــردم بــه عنــوان مــد    تعريــف مــي 
آور كـه  بوم سپهر تـاب  -محيطي نظام اجتماعيزيست

گـرا و  گذارنـد، افـرادي قـانون   به قـانون احتـرام مـي   
شوند. با اين وصف، ترتيب اخلاقي محسوب ميبدين

اخلاق هم مرزِ حقوق و قانون بـراي خاتمـه دادن بـه    
محيطي ناشي از سلطة بشـر  مسائل و مشكلات زيست
محيطـي  ش كيفيت زيستبر طبيعت و به تبع آن افزاي
ــق  ــردم از طري ــدگي م ــهزن هــاي حداكثرســازي گزين

  گردد.انتخاب مردم مي
محيطي بهترين اما، آيا با فرض اينكه حكمراني زيست

 -آوري در نظـام اجتمـاعي  حل براي افـزاش تـاب  راه
سپهر است، بشر قادر بـه دايـر كـردن و برقـراري     بوم

  پايداري در نظام طبيعت خواهد بود؟
، در طول تـاريخ بـوده كـه    »سلطة بشر بر طبيعت«آيا 

مانند به ارمغـان آورده اسـت، يـا    عواقبي سخت و بي
ــودجويي  ــل سـ ــر در مقابـ ــانگي بشـ ــا، خودبيگـ هـ

  ها؟ها و خودمحوريها، خودكامگيگراييلذت
شهر/ شهر سبز كه دستيابي به كيفيـت  بديهي است بوم

كننـد،  زندگي پايـدار را در حيـات مـادي تصـور مـي     
محيطـي قـادر بـه    صرفاً با تكيه بر حكمرانـي زيسـت  

بوم سپهر/ كره زمين آوري در نظام زيستافزايش تاب
به دليل تقاضاي روزافرون انسان خودبين و خودخواه 
بر منابع و خدمات طبيعي و ذخيـره ژنـي كـره زمـين     

محيطي نخواهد بود. به عبارت ديگر حكمراني زيست
-ي رفتار بـا محـيط  هر چند براي تضمين قواعد حقوق

  عالم
  خدا

 انسان  طبيعت
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زيست از طرف دولت/ مديريت شـهري يـك شـرط    
ــودبيني و      ــار خ ــه مه ــادر ب ــا ق ــت، ام ــروري اس ض

علتّ حقيقي بروزِ عواقبِ وخيم و خودخواهي انسان، 
نيست. بـا تأكيـد بـر     بار در اين برهه از تاريخهلاكت

حكمراني، قصد و انگيزه از رفتار اخلاقي با طبيعت به 
تواند در افراد تحـركّ  شود كه نمياهدافي محدود مي

  كند.لازم را براي انجام فعل اخلاقي ايجاد 
نظام اخلاقي اسلام بر پايه آراستگي بـه اخـلاق الهـي    
استوار است، از ايـن رو، عمـل اخلاقـي بـا طبيعـت،      
عملي كه معطوف به خير آدمي شود، به طور همزمان، 
 علاوه بر نظـام بـه هـم پيوسـته و بسـيار يكپارچـه از      

گـذاري و  هاي قـانون قوانين رسمي و غيررسمي، نظام
شبكه بـازيگران در تمـام سـطوح جامعـه بشـري (از      
سطح محلي تا جهاني)، به تغيير در نگـرش انسـان و   
آگاهي او از اينكه، خدا محيط بر همه و داناي بر همه 
چيز است، وابسته است. اعتقاد به اينكه، جهان هستي 

ي، داراي نظم اخلاقي نيـز  افزون بر نظم طبيعي و علم
است و كمال و سعادت و رستگاري انسان، در قـرب  

باشد كه الهي است و خير حقيقي فرد و جامعه، آن مي
اراده خداوند به آن تعلق گرفته است. در اين صورت 

محيطي تدوين شـده  عمل به قوانين و مقررات زيست
شناسي، مجرد از اخلاق و فـارغ از  در دايره دانش بوم

شـود و موفقيـت تغييـرات    جدان ارزش تلقـي نمـي  و
هاي الهـي بـه   نهادي در ترغيب استفاده بهتر از نعمت

اي بـه تعـديل خودخـواهي (صـيانت     كنندهطرزِ تعيين
ذات) و تبديل آن به خـود داشـتن (صـيانت تكـاملي     

هـايي كـه داراي نگـرش    شود. انسانذات) مربوط مي
ت يـا انگ    45اي به طبيعتآيه يـزه آنـان از   هسـتند و نيـ

                                                      
 ).115/11» (هر جا كه نظر افكنيد وجه خداوند خواهد بود« ٤٥

رفتار اخلاقي با طبيعـت، تقـربّ الهـي اسـت، منـافع      
خلقت را نه فقط براي نوع انسـان، بلكـه بـراي همـه     
ــده و غيرزنــده خداونــد در كــل عــالم   مخلوقــات زن
دانسته، خود را هميشـه و در همـه حـال موظـف بـه      

داننـد. در مقابـل   حفاظت، عمران و آباداني زمين مـي 
گيزه آنان از رفتار اخلاقـي بـا   هايي كه نيت يا انانسان

طبيعت، دوام بخشيدن به كيفيت زنـدگي خـويش در   
كره زمين است يا به عبارت ديگر كانون ارزش ذاتـي  
در نظام هستي را چيزي غير از خداونـد يكتـا تصـور    

زيسـت و  كنند، تا زماني به قواعد حقـوقي محـيط  مي
-رفتار اخلاقي با طبيعت پايبند خواهند بود كه منـافع 

شان ايجاب كند و يـا از پيامـدهاي نـاگوار تخلـف و     
هـا برابـر   شكني هراس داشته باشند. ايـن انسـان  قانون

» زنـدگي تنـگ  «يـا  » ■معيشت ضـنك «آيات قرآن از 
  برخوردار خواهند بود.

طيب و طيبات در قرآن بارها در برابر خبيـث و خبيثـات بـه كـار      ■
  رفته است از جمله:

برابر نيستند هر چند كثرت خبيث تو را بـه  بگو خبيث و طيب با هم «
  ).100(المائده: » شگفت آورد

  ).2(النساء: » خبيث را به جاي طيب بدل نگيريد«
خداوند با عنايت خاص درصدد جداسازي طيـب از خبيـث اسـت و    

داند كه اين دو طبقه از مردم بايد از هم جدا و شناخته شـوند  لازم مي
خود برسند و همچنين چيزهاي طيب از و طبعاً هر كدام به سرنوشت 

). جـوامعي كـه در   95: 1371زاده خراسـاني،  خبيث جدا شود (واعـظ 
هـاي اجتمـاعي خـود دو عامـل مهـم      گذاريها و سياستريزيبرنامه

گيرنـد، از نظـر آنهـا، كيفيـت خـوب      را در نظر نمـي » معاد«و » مبدأ«
حالي است كـه  است. اين در » هاي انتخاب مردمحداكثرسازي گزينه«

از نظر قرآن، چنـين جـوامعي نـه تنهـا از زنـدگي بـا كيفيـت خـوب         
(زندگي تنگ) برخوردارند: » معيشت ضنُك«برخوردار نيستند، بلكه از 

هر كس از ياد من دل بگرداند، در حقيقت، زنـدگي تنـگ و سـختي    «
(طـه:  » كنـيم خواهد داشت و در روز قيامت نيز او را نابينا محشور مي

  ).100: 1390ليلي، ). (خ124
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  بوم محورتفاوت نگرش توحيد محور با زيست :9شكل **

در كتاب معادشناسي، تـأليف حضـرت علاّمـه آيـت ا... حـاج      » هرم هستي«اين تصوير با الهام از تصوير **
 1430طبع هفتم صفر الخيـر   سيدمحمد حسيني طهراني قدس ا... نفسه الزكيه، انتشارات حكمت، جلد ششم،

 ترسيم شده است 219هجري قمري، صفحه 

 
اين مقالـه برگرفتـه از رسـاله دكتـري      تقدير و تشكر:

هـاي بـديل   تبيين آينده"رشته شهرسازي تحت عنوان 
محيطـي، مطالعـه   شهر پايدار با تأكيد بر اخلاق زيست

اســت كــه بــا حمايــت و  "مــوردي: كلانشــهر تهــران
گاه فرهنگ و معارف اسلامي وابسته پژوهش«پشتيباني 

، »هـا به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشـگاه 
  در دانشگاه تربيت مدرس در حال انجام است.
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